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پروژه مشترک ایران و لهستان 
در تئاتر شهر

نمایش  � هنر:  گروه 
شــهر  «اصفهــان، 
لهســتان»،  بچه های 
محمــد  نوشــته 
طراحی  با  چرمشــیر، 
مهرافــزون  رکســانا 
بــا حضــور گروهــی 
کــودک  بازیگــران  از 

و نوجوان، ششــم تا دوازدهم آذر در ســالن پلاتو 
اجرای مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه می رود. 
ایده ایــن پروژه بر اســاس رویدادهایــی از جنگ 
دوم جهانی شکل گرفته اســت. پایان سال ۱۹۴۲ 
گروهی از لهستانیان از طریق دریای خزر با کشتی 
وارد ایران می شــوند. اصفهان به بیش از دو هزار 
و ۵۰۰ کودک لهستانی که بیشترشان حداقل یکی 
از والدینشــان را از دست داده بودند پناه می دهد. 
اصفهان در کنار دیگر شهرهای ایران؛ مثل مشهد 
و اهــواز و ... امــکان زندگــی و آمــوزش را برای 
کودکان لهســتانی به وجود آورده تــا این کودکان 
فرصتــی برای یادگیری زبــان و فرهنگ ملی خود 
داشته باشند. در سال ۲۰۱۷ «باشگاه نوجوانان لَدِر 
تیــم»، «Ladder Team Youth Club» از ســوی 
سفارت لهستان در تهران دعوت شد تا این پروژه را 
که پیش از این در لابراتوار گروتوفسکی در لهستان 
روی صحنه رفته بود در ایــران هم اجرا کند. این 
اجرا بخشــی از برنامــه  یادبــود هفتادوپنجمین 
سالگرد مهاجرت لهســتانی ها از شوروی به ایران 

است. 
گروهی از نوجوانان تهرانی در طول ۲۴ جلسه 
پژوهش و تمرین، نســخه ایرانی پــروژه را آماده 
کردند. برهمین اساس سفارت لهستان در تهران با 
حمایت مؤسسه آدام میسکیه ویچ و شرکت دولتی 
نفــت و گاز PGNiG و همراهی باشــگاه کودک و 
نوجــوان آفتــاب، مؤسســه گروتوفســکی، مرکز 
هنرهای نمایشی ایران، انجمن نمایش، تئاتر شهر 
تهران، موزه هنرهای معاصر اصفهان و ســازمان 
فرهنگــی – تفریحی شــهرداری، انجمن هنرهای 
نمایشــی ایران، موزه  هنرهــای معاصر اصفهان، 
تالار هنر اصفهان و ســازمان فرهنگی شهرداری 
اصفهان تصمیــم به اجرای نمایــش «اصفهان، 
شــهر بچه های لهســتان» در ایــران گرفتند. این 
نمایش دوم آذر در تــالار هنر اصفهان و به مدت 
یک هفته از ششــم تا دوازدهم آذر به مناســبت 
هفتادوپنجمین ســالگرد ورود مهاجران لهستانی 
به ایران در تئاتر شــهر تهران به اجــرا درمی آید. 
بــرای تکه های مســتند این اجــرا از فیلم «مرثیه 
گمشده»، ســاخته آقای خسرو ســینایی استفاده 
شده اســت. طراح ایده پروژه، رکســانا مهرافزون 
و مدیــر پروژه آگاتــا مازورکویچ اســت. گروه اول 
پژوهش و شــروع پروژه را ســارا رمضانی، پارسا 
ناظری، امیر نقوی، باران یوســفی و پارسا صادقی 
تشــکیل می دهند و نویسنده نمایش نامه و مشاور 
آموزشــی پروژه هم محمد چرمشیر است. طراح 
صحنه، رضا حــداد و طراحان حرکات آیینی، ایده 
ابوطالبی و آلینا کُرمَن هســتند. صــدای زنان، آنا 
زوبژیتســکی و رؤیا تیموریان و بازیگران، ســپندار 
اکبری اعلم، دیبا پیشــدادی، سایه پارسایی، دلشاد 
جلیلی، عرفان رهبری، رومینا قاســمی زاده، روژینا 
قاسمی زاده، اشکان زمردی مطلق، شیدا سجادی، 
برتیبا عاقبتی، کیانا کرمانیان، کیارش کرخی، رستا 
مطهری، پناه دخت نوروزی و پارسا ناظری هستند. 

نمایشگاه چرخ رنگی ۲ 
در رشت برگزار می شود

نمایشگاه  � گروه هنر: 
چرخ رنگی شامل صد 
اثر از هنرمندان متفاوت 
جسمی و ذهنی ساکن 
معلولان  آسایشگاه  در 
ایــن  اســت.  رشــت 
نمایشگاه حاصل تلاش 
متفــاوت  انســان   ۱۶

جســمی و ذهنی هشت تا ۵۰ ساله است که از ۱۳ تا 
۱۷ آبان در نگارخانه مارلیك رشــت برگزار می شود. 
در بروشــور این نمایشگاه آمده اســت: «چرخ رنگی 
دو» نمایشــگاهی است از نقاشی ســاکنان متفاوت 
آسایشــگاه. حاصــل جهان بینــی کودکان هشــت تا 
۵۰ســاله اى که یا متفاوت ذهنی اند یا جســمی یا هر 
دو. هنرمندان چرخ رنگی ساکنان آسایشگاه معلولان 
رشــت هســتند. چرخ رنگی، خود را یك نمایشــگاه 
خیریــه نمی دانــد اگرچه تمام ســود حاصله به این 
افراد برمی گردد، اما آنچه در این ســال ها جست وجو 
کرده ایم ایــن بود که دیگران را با تفکر تازه اى آشــنا 
و هنرمندان متفاوتمان را بــرای پیمودن راه متفاوت 
خــود مصمم تر کنیم و این دلیل کافــی بود که میان 
دو نمایشــگاه دوســال و نیم  فاصله بیندازیم تا امروز 
ما و دیگــران بیش از پیــش به این باور برســیم که 
گیرکردن انســان در زنجیر مانع از پــرواز او نخواهد 
شــد، پس تلاش خود را بیشــتر کردیم و به طبیعت 
و اشیا نزدیك تر شــدیم. چرخ رنگی تجربه این درك 
است؛ تجربه آشنایی با محیط پیرامون و تصور آنچه 
پشت دیوار های آسایشگاه در جریان بود. نمایشگاهی 
با صد اثر از ۱۶ انســان متفاوت ســاکن در آسایشگاه. 
گفتنی اســت افتتاحیه این نمایشگاه سیزدهم آبان با 

حضور هنرمندان خود برگزار خواهد شد. 

زیر آسمان فیروزه اى

گالیله ای برای تمام فصول

روی پوســتر نمایــش گالیله که بــر چارپایه ای  �
در کنــار ورودی تالار ناظرزاده کرمانی، تماشــاخانه 
ایرانشهر، جا خوش  کرده و منتظر امضای هنرمندان 
مخاطب نمایش ایســتاده است تا هرکدام با ماژیک 
ســپیدی بر ســیاهی های آســمان گالیلــه نکته ای 
بنویسند، کسی نوشــته است: «گالیله! سال ۱۳۹۶؟ 
تهــران؟ عجب!»... به راســتی چرا گالیله برشــت 
هرگاه و هرجور اجرا شــود، ما را به هیجان می آورد 
و به دل می نشــیند؟ چرا این بذر برشــتی در خاک 
ما این چنین بارور اســت و زمــان و دوره و عصرش 
هم مهم نیســت؟ اگر ســرعت زندگی این قدر زیاد 
نبود (که در این دوران هســت)، حتما هرچند وقت 
یک بــار دوباره خوانی این آخرین نمایش اســطوره 
تئاتر دنیا برای تک تکمان لازم بود. این نمایش نامه 
را می توان مانند حافظ از کتابخانه برداشت و با آن 
تفألــی زد و صفحه ای را باز کرد و با تعجب زیرلب 
به برشــت گفت: جانا ســخن از دل مــا می گویی؟ 
تفأل می زنیم و می  آیــد: «آقایان خواهش می کنم، 
فقط اندکی عقل!» و این در حالی اســت که گوینده 
رادیو آخرین افاضات ترامپ را پخش می کند. تفأل 
می زنیــم و می آید: «وقتی بنا باشــد برای گذراندن 
امورات زندگی ام مجبور شوم توی مخ هر کله خری 
فــرو کنم که دو خط مــوازی در بی نهایت همدیگر 
را قطع می کنند، چطور می توانم پیشرفت کنم؟» و 
این در حالی است که در دنیای مجازی می خوانیم 
که از خانه فلان مسنددار قبلی این مملکت (همین 
شــش سال پیش)  میلیون  میلیون پول نقد و سکه و 
ارز کشف شــده است. فال می زنیم و برشت از زبان 
گالیله می گوید: «حمایت شما از آزادی اندیشه انگار 
این روزها مبدل به کاسبی خوبی شده است، اینطور 
نیســت؟». وجه تســمیه  این یکی باشد برای همان 
برشــت، من هیچی ننویســم مطمئن تر است... (به 
قول ولادیمیــر «در انتظار گودو») نمایش گالیله در 
ایران، مدیون ترجمه آن به دست حمید سمندریان 
اســت و اکنون علــی پویان، بازیگر نقش ســاگردو 
(دوســت و یاور گالیلــه) در نمایش ســال ۱۳۵۸ 
سمندریان عزیز، (بعد از سال ها خاک صحنه خوردن 
و نائل شــدن بــه نشــان درجه یک هنــری معادل 
دکترا از شــورای ارزشــیابی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی)؛ این نمایش را روی صحنه برده اســت. 
متن همان متن اســت. کمی با تغییر آکسســوارها 
و لبــاس و صحنه و یکــی، دو جمله، اثر را از درون 
قرون وسطا به وسط سال ۱۳۹۶ تهران آورده است. 
همین ها کافی اســت، چــون متن چنــان در زمان 
جاری اســت که احتیاجی به شــامورتی بازی برای 
مدرن کــردن آن نیســت. درواقع گالیلــه در مقابل 
رفتار  قرون وســطایی هیجانــی  کلیســای متحجر 
نکرد و مانند کوه نایســتاد. او مانند آب بود و منتظر 
ســوراخی هرچنــد کوچک که جاری شــود و برای 
همین نگارش زندگی اش همچنان در جریان سیال 
زمان جاری است و هربار انقلابی در تماشاگر ایجاد 
می کنــد». علی پویــان در یادنامه ای که در پوســتر 
نمایش به چاپ رســانده، ضمن یــادآوری اجرای 
سال ۱۳۵۸ حمید ســمندریان، ادای دینی به استاد 
خود داشته  اســت. او در اتمام نمایش فروتنانه به 
تماشــاگر می گوید قوت نمایش در متن آن اســت و 
اگر ضعفی اســت تنها از اوســت! نمایــش گالیله 
صحنه های بســیار درخشان از کارگردانی دارد و اگر 
هم در برخی نقاط به قول تئاتری ها، صحنه می افتد، 
همان طور که پویان می گوید متن آن قدر قوی اســت 
کــه صحنه را بــالا نگه مــی دارد. پویــان برعکس 
خضوعش در صحنه انتهایــی نمایش و رورانس و 
در مقابل تماشــاگران، نســبت به اعضای گروهش 
بســیار سخت گیر است. مهم نیســت چندمین شب 
نمایش اســت، هنوز نکته جدیدی هست که باید به 
بازیگرانش یادآور شود یا جایی را تغییر دهد. بنابراین 
راه دوری نمی رود که هر اجرایش نسبت به اجرائی 
دیگر متفاوت باشــد. خــط داســتانی نمایش نامه 
برشت از سپیدی ســحر، در خانه کوچک گالیله ۴۶ 
ســاله، واقع در ونیز آغاز مي شود و در تاریکی شب 
در دهــی، از حوالــی فلورانــس در ۷۸ســالگی او 
پایان می پذیرد. نمایش پویان نیز همین گونه شــروع 
می شود، درحالی که گالیله (با بازی امیریل ارجمند) 
در گوشه انتهایی ســن نشسته است و گیتار می زند. 
در صحنه دادگاه و انکیزاسیون کاردینال پیر و پیشکار 
تماشاگر را به خنده وامی دارد، شاید همذات پنداری 
در ذهن هــا دارند، امــا در صحنه دلقــک (با بازی 
شبیر پرســتار) خنده ها تلخ اســت. البته در ابتدای 
این صحنه دلقک با اشــاره بــه صحنه  قبل در مورد 
ویرجینیــا (دختــر گالیله با بازی فاطمــه امینی) با 
طنزی امروزی می گوید: «این چه ویرجینایی اســت 
که صبــح در برنامه کــودک مجری اســت و عصر 
این قدر ضجه می زند!؟» من بازی این مجری شیرین 
برنامــه کودک را ندیده بودم و تنها تصویری که از او 
داشــتم چانه زدن هایش با عروسک ململ در برنامه 
کودک بود، اما بازی او در گالیله واقعا مرا تحت تأثیر 
قرار داد. در صحنه آخر، هنگامی که آندریا (شــاگرد 
گالیله با بــازی حمیدرضا ســنگیان) فریاد می زند: 
«بدبخــت ملتی کــه قهرمان ندارد»، گالیله پاســخ 
می دهــد: «بدبخت ملتــی که به قهرمــان نیازمند 
است» و این درواقع تفألی دیگر است که تا صبح در 

گوش زنگ می زند و تکرار می شود. 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال پانزدهم    شماره 3001 هنرچهارشنبه   10 آبان 1396

 لیلى فرهادپور

گروه هنر: پس از هفت ســال روز گذشته «امشب 
کنــار غزل های مــن بخواب» آلبــوم جدید 
همایون شــجریان، با آهنگ سازی 
براســاس  خلعتبری  فردیــن 
یداللهــی  افشــین  اشــعار 

منتشر شد. 
آلبــوم  ســرانجام 
«امشب کنار غزل های من 
بخواب» که چندی پیش 
فقــط  یک تــرک آن در 
فضای مجازی منتشــر 
گذشته  روز  بود،  شــده 
در بازار موســیقی ایران 
که  آلبومی  عرضــه شــد؛ 
ایده اولیه آن را زنده یاد «افشین 
یداللهــی» مطرح کرد اما مرگ 
ناگهانــی اش امان نداد تا ثمره 

پیشنهادش را ببیند. 
اولیــن همکاری  آلبوم  این 
این دو هنرمند است درحالی که 

سال ها خلعتبری اجرای قطعاتش را به علیرضا قربانی می سپرد؛  
قطعاتی که عموما براســاس اشــعار مرحوم یداللهی ســروده 
می شــدند و شــماری از قطعــات ماندگار این ســال ها همچون 
«شــب دهم» و «مدار صفر درجه» را رقم زدند. خلعتبری که در 
سال های گذشته هم عضو شورای فنی ارکستر ملی ایران بود، در 

زمینه ساخت این نوع از موسیقی متبحر است. 
عصر روز گذشــته، بعد از تبلیغات گســترده برای انتشــار این 
آلبــوم که بعــد از «رگ خواب» که در آخرین روزهای ســال ۹۵ 
منتشر شــده و با استقبال بی ســابقه مخاطبان روبه رو شده بود، 
اولین آلبوم همایون در ســال ۹۶ محسوب می شود، تعداد زیادی 
از مخاطبــان مقابل مراکز فروش آلبوم ازجمله شــهر کتاب های 
تهران منتظر بودند تا آلبوم به وســیله هنر اول، پخش کننده این 
آلبوم به دســت آنها برسد. در بازار ســرد این روزهای موسیقی 

ایران، بار دیگر شجریان گرمابخش پاییز شد. 
تمامی ترانه های «امشب کنار غزل های من بخواب» را «افشین 
یداللهی» سروده اســت. «فردین خلعتبری» که آهنگ سازی این 
اثر را به عهده داشــته،  برای این آلبوم یادداشت کوتاهی نوشته 
اســت که در بخشی از آن آمده: «پیشــنهاد افشین بود. بعد از تو 
گفت. خواب نبود و خیال. آغاز نداشت و پایان. بود. فقط همین. 
خاطره بود. از روز گذشــت. از شب و شــهر و شعر. از همان اول 

مکدر بود و تیره تر شد. من، خالی خاطره را آهنگ کردم و همایون 
خواند. و تا تو بشــنوی. او رفت. اولین نیســت و آخرین هم. فقط 
هست. تنها بشنو. مگذار کسی شریکت شود. همین یک بار چیزی 
را بــرای خــودت نگهدار. فقط همیــن یک بار. به تــو گفته بود: 
«امشــب کنار غزل های من بخواب» بخواب و نگو خیال اســت. 
همان که پیشــنهاد افشین بود. شــبی در کوچه های نجوا به من 
گفت که تو رفتی. دیدی که او رفت و تو ماندی و حسرت همیشه 

باقی است».
هجوم خاطره، پلِ خواب، تار موی پریشــان، ســکوت بین دو 
حرف این گل شــب بو، زیر ســقف خیال، تاکور، اقرار پشت اقرار، 
بید، قرار، امشــب کنار غزل های من بخواب، آخرین شعاع آفتاب 
زمستانی، حوا، آغوش خالی و... از جمله قطعاتِ این آلبوم است 

که تمامی آنها عاشقانه اند. 
این اثر برای کوارتت زهی به همراه سنتور، لوتار و تنبک نوشته 
شده است؛ زنده یاد افشــین یداللهی ترانه های این اثر را سروده، 
بهنام ابوالقاسم ایده پرداز آن بوده، پدرام فریوسفی نوازنده ویلن 
اول، پانیذ فریوسفی نوازنده ویلن دوم، پریسا پیرزاده نوازنده آلتو، 
آتنا اشــتیاقی نوازنده ویلنسل، مهیار طریحی نوازنده سنتور، کاوه 
صالحی نوازنده ساز جدید «لوتار» و آیین مشکاتیان نوازنده تنبک 

گروه اجرائی این آلبوم را تشکیل می دهند. 

آلبوم جدید همایون شجریان و فردین خلعتبری منتشر شد
توفان پاییزى همایون
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گروه هنر: پس از هفت ســال
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بهناز شــیربانی: هیاهو و شلوغی لابی، سکوت پشت 
درهای شیشه بیمارســتان را به هم می زند. تعدادی 
بیمــار و ملاقات کننــده، چنــد صندلــی و انتظاری 
کــه اغلب جانکاه اســت. ایــن تصویــر ثابت همه 
بیمارستان هاســت. ملاقات کنندگان منتظر شــنیدن 
نام بیمارشان هستند. به سمت آسانسور بیمارستان 
مــی روم؛ جایی که یکــی از نگهبانــان راهنمایی ام 
می کنــد: «برو طبقه پنجم... اونجــا بپرس می خوام 
اســتاد مشایخی رو ببینم... راهو بهت نشون میدن». 
منتظر آسانســوری می مانم که به زحمت طبقات را 
پایین می آید. ســرم را که برمی گردانــم، چند نفری 
را می بینــم که به یکی از مأمــوران انتظامات اصرار 
می کنند تا بتوانند چنددقیقه ای به آقای مشایخی سر 
بزنند و قول می دهند که زود اتاقش را ترک کنند، اما 
اصرارشان بی فایده است. ظاهرا در این مدت پرسنل 
بیمارســتان بــا مراجعه کنندگان بســیاری که چنین 
درخواســت هایی دارند مواجه شــده اند! آسانســور 
در طبقــه همکف توقــف می کنــد، باعجله خودم 
را به طبقه پنجم می رســانم. راهروهــای تودرتوی 
بیمارســتان و پرس وجو از پرستاران، اتاق مخصوص 
جمشید مشایخی را نشانم می دهد؛ اتاقی در انتهای 
راهرویی باریک. با ضربه های کوتاه من به در، کســی 
به اســتقبالم می آید. شاگردان اســتاد مدت هاست 
کنارش هستند و دستورات پزشک معالجش را اجرا 
می کنند. یکی از همراهان مشــایخی از شــرایط این 
روزهایش می گوید؛ اینکه بعد از روزهای نفس گیر و 
سخت بیماری، این روزها تا حدی می توان به شرایط 
جســمی او خوش بین و منتظر واکنش پزشکان بود. 
ســینا پورقربــان، از فیلم برداران ســینما و امیرعلی 
محمدی، کارگردان، هم مدت هاســت که شبانه روز 
مراقب سلامتی استاد هســتند. گوشه ای از این اتاق 
بزرگ با ســبد های گل پر شــده و جمشید مشایخی 
کــه حالا بیمــاری او را نحیف تر از قبل کرده اســت، 
خوابیــده؛ خوابی که به گفتــه همراهانش، در طول 
شــبانه روز زیاد اتفاق می افتد و کم شــدن انرژی اش، 

منجر به خواب های طولانی مدت می شود. 
از پنجره کنار تخت مشــایخی، تهــران در هیاهو 

و شــلوغی و غبار گم می شود. این ســوی پنجره، از 
شــلوغی و هیاهو، خبری نیست. برای صحبت کردن 
با جمشــید مشــایخی باید منتظر ماند؛ منتظر وقتی 
که خواب هــای طولانی مدت این روزها، مجالی برای 
احوال پرســی از او بدهــد. از گفته هــای همراهــان 
استاد مشــایخی پیداست که در این مدت چهره های 
بســیاری بــرای عیادتــش آمده انــد؛ از محمدباقر 
نوبخت، ســخنگوی دولت و معــاون رئیس جمهور 
گرفتــه تا محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شــبکه دو 
ســیما و سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت و ابراهیم 
داروغه زاده، دبیر جشنواره فیلم فجر و محمدمهدی 
حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، محمدرضا ورزی، 
مجید زین العابدین، مدیر شبکه پنج سیما و بازیگرانی 
ماننــد لیلا حاتمی، علی مصفا، زهرا حاتمی و... ، اما 
در این میان نبود نام بســیاری از مدیران ســینمایی و 
بســیاری دیگر از هنرمندان و هم صنفان مشــایخی 

علامت سؤال بزرگی است. 
شــنیدن خبر بهبود شــرایط جســمی جمشــید 
مشــایخی اتفاق خوبی اســت؛ آن هــم در روزهایی 
که دســت کم، ماهی چندین وچندبار بزرگان هنر این 
کشــور مجبور به تکذیب خبر فوتشــان می شــوند! 

بدون شــک جدا از درد بیماری، اینکه بدانی عده ای 
از خبر درگذشتت داســتان ها می سازند حال بدتری 
اســت که شنیدن این دست خبرها هم تأثیر کمی در 

شرایط بد روحی استاد مشایخی نداشته. 
ساعت روی دیوار نزدیک شــدن به ظهر را نشان 
می دهد و جمشــید مشــایخی کم کم از خواب بیدار 
می شــود. نه... . نمی تــوان نشــانه ای از بیماری در 
چشــمانش دید. با ذوق و شــوق به اطرافش نگاه 
می کنــد و بــا همه حال واحــوال می کنــد. از اینکه 
خبرنــگار روزنامــه «شــرق»، روزنامــه محبوبش، 
آنجاســت خوشحال اســت. از مطالبی می گوید که 
برایش جذاب بوده. به  خاطر می آورد و در موردشان 

حرف می زند. 
مثل اکثــر هم نســلانش از پررنگ شــدن فضای 
مجازی در زندگــی مردمان اطرافــش گله می کند. 
گاهــی ذهنــش به خاطــرات دور گــره می خورد و 
درموردش حرف می زند. به یاد مجموعه «ســلطان 
صاحبقــران» می افتــد؛ اینکه آن زمان بــرای ایفای 
نقشــش در این مجموعه باید تحقیق می کرده تا به 
خواســت علی حاتمی و خودش در پرداخت نقش 
می رسیده: «برای بازی در این سریال، چهار، پنچ کتاب 

خواندم تا نقشم را درست بشناسم. یادش بخیر، من 
و پرویز فنی زاده دیالوگ های بیشــتری با هم داشتیم 
و بیشــتر با هم تمریــن می کردیم. شــاید خاصیت 
تئاتر این اســت آدم هایی را که در این رشته فعالیت 
می کنند سخت گیر تر می کند. تئاتر حوزه سختی است 
و بازیگران تئاتر به مراتب کار مشکل تری دارند و برای 
درک شخصیت باید مطالعه بیشتری داشته باشند».

حالا چنددقیقــه ای از صحبت هایمان می گذرد و 
او بدون خســتگی از خاطرات دورش حرف می زند. 
از هادی مرزبان می گوید و تجربه مشــترکی که با او 
در تئاتر داشــته و برای بازی در«شب روی سنگفرش 
خیس» از او خواســته یک ماه بــا او تمرین کند تا به 
باقی بازیگران گروه برســد. می گوید با اینکه اساســا 
بازیگــری را از صحنه تئاتر آغاز کرده، اما اگر کمی از 
تئاتر فاصله می گرفته، می دانسته که برای حضورش 

نیاز به زحمت و تمرین بسیار دارد. 
در حیــن گفت وگــو، رفت وآمد به اتاق جمشــید 
دکتــر  نهایــت  در  و  می شــود  بیشــتر  مشــایخی 
رستمی تهرانی، پزشــک معالجش، برای جویاشدن 
آخرین شرایط جســمی او به اتاقش می آید؛ پزشکی 
که به گفته مشــایخی بیشــتر طبیب است تا پزشک 
و زحمت بســیاری برایش کشــیده. دکتــر محمود 
امرالهی، مدیرعامل بیمه رازی، هم از جمله کسانی 
اســت که مشــایخی به کمک هایــش در این مدت 
اشــاره می کند. پزشک معالج جمشــید مشایخی از 
بهبود شــرایط جســمی بیمارش صحبت می کند و 
اینکه به زودی مرخص خواهد شــد. قطعا هیچ چیز 
به اندازه این خبر نمی توانســت برای استاد مشایخی 

مسرت بخش باشد. 
دیدار بــا کمال الملک ســینمای ایران بــه پایان 
می رســد و باید از او و همراهانش خداحافظی و در 
دل آرزو کرد که  ای کاش بتوان همیشــه بزرگان هنر 
ایــران را در صحت و ســلامت دید. زمــان خروج از 
بیمارســتان هنوز هم گروهی را می بینم که به امید 
عکس گرفتن با جمشید مشایخی منتظر ایستاده اند. 
*تیتر مطلب، برگرفته از دیالوگ جمشــید مشایخی

 در فیلم کمال الملک

دیدار با کمال الملک سینمای ایران

مشایخی: آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم

گروه هنر: عصر دوشــنبه، هشت آبان جشن تولد ۷۷سالگی آیدین آغداشلو، 
نقاش، در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد. 

آیدین آغداشــلو در مراسم جشن تولد ۷۷ ســالگی اش گفت: تجلیل از 
هر فردی به معنی این اســت که حافظه تاریخی مان کار می کند و فراموش 
نکرده ایم؛ من هم در طول سال ها فعالیت هنری ام همیشه درون مایه آثارم 

در جدال با فراموشی بوده است. 
آیدین آغداشــلو با اشــاره به اینکه ما وقتی از کســی یــا چیزی تجلیل 
می کنیــم در حقیقــت داریم از خودمــان تجلیل می کنیم، گفــت: این گونه 
خودمــان ثابت می کنیم که حافظه تاریخی مان کار می کند و چیزهایی را که 
به یادماندنی نیســتند و معمولا زود فراموش می شوند فراموش نمی کنیم و 
در یادمان می ماند. او در ۶۳ ســالی که کار کرده   و نقاشــی کشــیده، تقریبا 
همیشــه درون مایه کارش در جدال با فراموشی بوده است، حتی گاهی که 
نمونه هایی از کار گذشــته و قدیم را بازســازی یا ســتایش کرده هم به عمد 
به خاطر جدال با فراموشــی بوده است. آغداشلو نمی خواهد مبانی خودش 

را به کســی توصیه کند و فکر می کند این وظیفه ای است 
که بر عهده او گذاشــته شــده و این چیزی است که او به 

آن رسیده . 
در غرفه هنرآنلاین، آغداشــلو افزود: ملتی که حافظه 
تاریخی خود را آرام آرام از دست می دهد یا چیزی جایگزین 
آن می کند، دچار بیماری فراموشی تاریخی شده است. آن 
ملت ظاهــرش را حفظ کرده و به خیالــش اتفاق مهمی 
نیفتاده اســت، ولــی آرام آرام مثل بیمــاری آلزایمر، حتی 
فرزند، مادر و خانه خودش را هم نمی شناســد و به تدریج 
از بین مــی رود و می میرد. ما در طــول تاریخ فرهنگ ها و 
ملت های زیادی را دیده ایم که به خاطر فراموشی تاریخی 
مرده انــد. بنابراین همیشــه به عنوان یــک هنرمند وظیفه 
خودم می دانم که با فراموشی و به عمد از یادبردن، جدال 

کنم و تابه حال هم این کار را انجام داده ام. 
ایــن نقاش صاحب  نام به نقــل از پدرش که داســتانی را از زادگاهش - 
قفقاز- برایش تعریف کرده بود، گفت: می گویند یک پرنده خیلی کوچک که 
یک پنجم گنجشک بوده و پاهای نازکی داشته است، وقتی رعدوبرق می زده 
و توفان می شده، به پشت دراز می کشیده و پاهایش را رو به آسمان می کرده 
و می خواسته وقتی ســقف آســمان پایین می آید، با پاهایش جلوی ریزش 
آن را بگیــرد. می خواهم بگویم که من هیچ وقت دچار این توهم نشــده ام و 
هیچ وقت فکــر نکرده ام که می توانم جلوی ریختن یک ســقفی را بگیرم یا 

چیزی را تغییر بدهم و اصلاح کنم. 
آیدین آغداشلو در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: من یک انسان 
هستم و کاری بلدم که سعی کرده ام آن کار را درست انجام بدهم. کاری که 
من انجام می دهم، نقاشی است که ممکن است به جای موزه و گالری، روی 
کیک یا تیشــرت هم بیاید و اشــکالی هم ندارد. در هر صورت سعی کرده ام 
این کاری را که بلد هســتم، به درســتی انجام دهم و هیچ وقت این توهم را 

نداشته ام که می توانم چیزی را تغییر بدهم. 
در این مراسم، حسین محجوبی، نقاش پیش کسوت عرصه تجسمی، نیز 
زبان به تمجید از آیدین آغداشلو گشود و گفت: آیدین آغداشلو افتخار همه 
ایران و به ویژه ما مردم گیلان است. این هنرمند نازنین در عرصه های مختلف 
هنر کارهای ارزشــمندی انجام داده اســت و امیدوارم همین طور به کارش 
ادامه دهد. از حضور در این مراســم و زیارت همه شــما عزیزان خوشحالم. 
من عاشــق فرهنگ این مملکت هســتم و امیدوارم فرهنــگ این مملکت 
همیشــه پایدار بماند.  علی شیرازی، چهره شاخص عرصه نقاشیخط، گفت: 
اولین مقاله تحقیقی که درباره خوشنویســی خواندم، نوشــته استاد آیدین 
آغداشلو بود؛ او درواقع بنیان های اندیشه ورزی نسل ما را ساخت و نگاهمان 
به وســعت و توانمندی های خط را جلا داد؛ خوشحالم که امروز اینجا برای 
هفتادوهفتمین سال تولدش گرد هم آمدیم. شیرازی سپس خوشنویسی ای 
را که به مناســبت تولد آغداشــلو نوشــته بود، به این هنرمند اهدا کرد. در 
ادامه این جشن تولد، آیدین آغداشلو کیک تولدش را که یک اثر از مجموعه 
«خاطرات انهدام» این هنرمند بر آن نقش بسته بود برید. 
ســپس علی محمد زارع، سرپرست موزه هنرهای معاصر 
تهــران، عاطفه فتاحی پور، مدیر گالری رها و دکتر پریســا 
پهلوان، مدیر گالری ویســتا، از طرف دوســالانه نقاشــی 
دامون فر، علی اکبر عبدالعلی زاده، ســردبیر ایران تئاتر، به 
نمایندگی از اداره کل هنرهای نمایشی، امیرحسین دلبری، 
هنرمند مجسمه ســاز و طراح جواهر و مجید ملانوروزی، 
مدیرکل مرکز هنرهای تجســمی، هدایایی به رسم یادبود 
تقدیم آغداشــلو کردند. آیدین آغداشلو، نقاش، گرافیست 
و نویســنده، متولد آبان ماه ســال ۱۳۱۹ است که آبان ماه 
امســال وارد ۷۷ســالگی شــد و با حضور در نمایشــگاه 
مطبوعات، شــادی جشــن تولد خود را بــا مطبوعاتی ها 

تقسیم کرد. 

تجلیل در جشن تولد آیدین آغداشلو
در جدال با فراموشى
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